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    وجدانم راحت نبود
ــال  ــی اطف ــص جراح ــادر فوق تخص ــی به ــر عل دکت
و رئیــس اســبق دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز، 
از دیگــر پزشــکان حــاذق مرکــز درمانــی ابوعلــی 
ســینا و مدیــر ایــن بیمارســتان اســت.او در مــورد 

ــد: ــود می گوی ــیب خ ــی پرفرازونش زندگ

پایه هــای  طی کــردن  و  مکتــب  اتمــام  از  بعــد   
مجبــور  ششــم  کلاس  گذرانــدن  بــرای  ابتدایــی 
در  روز  هــر  و  کنــم  مراجعــه  شــبانکاره  بــه  بــودم 
به طوری کــه  می شــد،  خــراب  دوچرخــه ام  مســیر 
کلافــه شــده بودم.بــرای دبیرســتان مجبــور شــدم 
پایــان  از  بعــد  بــروم.  کازرون  بــه  خانــواده  بــدون 
و  خانــواده ام  بــرای  دلتنگــی  دلیــل  بــه  کلاس 
ــا  ــی زدم ت ــواب م ــه خ ــود را ب ــدرم خ ــادر و پ دوری از م

باشــد. دلتنگی هایــم  از  گوشــه ای  بــر  مرهمــی 
و  پیشــنهاد  بــه  خــوب  نمــرات  کســب  دلیــل  بــه 
وارد  شــاهپور  مدرســه  معــاون  حمایت هــای 
مســابقات  در  و  شــدم  مدرســه  ایــن  علمــی  تیــم 
بــا  همــراه  و  کــردم  شــرکت  فــارس  اســتان  علمــی 
دوم  مقــام  ســال  دو  طــی  در  مدرســه  علمــی  تیــم 
ســال  در  اولین بــار  بــرای  کــردم.  کســب  را  اول  و 
ــاری در  ــین ب ــن اول ــم و ای ــر رفت ــه اردوی رامس 53 ب

می دیــدم. جنــگل  کــه  بــود  زندگــی ام 
و  شــد  قحطــی  دچــار  دشتســتان  می آیــد  یــادم 
در  خــود  گوســفندان  همــراه  بــه  مــادرم  و  پــدر 
ــتان  ــد و در تابس ــراق کردن ــت ارژن اط ــه دش منطق
درحالی کــه  بــروم  کمکشــان  بــه  شــدم  مجبــور 
بــه  جدیــت  بــا  موقــع  آن  هم کلاسی هایــم 
را  خــود  دروس  و  می رفتنــد  تقویــتی  کلاس هــای 
از  هفتــه  ســه  ســال  همــان  در  و  می کردنــد  مــرور 
درس  از  بنــده  و  بــود  گذشــته  تحصیلــی  شــروع 
ــر  ــه دیگ ــردم ک ــه ک ــدر گری ــودم، آن ق ــاده ب عقب افت

بــروم. مدرســه  بــه  تــا  فرســتاد  مــرا  پــدرم 
یکبــار  و  می کــرد  حمایتــم  مدرســه مان  معــاون 
تشــویقم کــرد تــا در کنکــور شــرکت کنــم، امــا بنــده 
فکــر می کــردم مدرســه می رویــم و بعــد از اتمــام، 
کارش  دنبــال  بــه  کــی  هــر  و  می گیریــم  دیپلــم 
ــوزشی  ــای آم ــتان کتاب ه ــاون دبیرس ــی رود. مع م
نهایــی  امتحانــات  در  و  داد  قــرار  اختیــارم  در 

کــردم. کســب  را  اول  رتبــه  کازرون  شهرســتان 

دانشــجوی  صــد  به عنــوان  کــه  بــود   55 ســال 
و  شــدم  قبــول  اصفهــان  دانشــگاه  در  پزشــکی 
از  و  بــود  ارتــی  پدرشــان  افــراد  ایــن  از  نفــر  ده 
ادامــه  در  بودنــد.  برخــوردار  خــاصی  امتیازاتــی 
در  را  اطفــال  جراحــی  فوق تخصــص  و  تخصــص 
ــی در  ــئولیت های مختلف ــدم و در مس ــیراز گذران ش
بــه  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  و  فــارس  اســتان های 
مــردم خدمــت کــردم.در طــول دوران طبابــت، بــه 
ــت  ــتی فعالی ــز دول ک ــه در مرا ــاه، همیش ــد م ــز چن ج
بــه  را  مطــب  نداشــتم.  خصــوصی  مطــب  و  کــردم 
و  کــردم  تعطیلــش  و  می دیــدم  بقالــی  یــک  چشــم 
تمام وقــت در خدمــت دانشــگاه شــدم. شــب ها 
ــارم در  ــه از بیم ــی ک ــن پول ــردم ای ــر می ک ــزل فک در من
ــه  ــه اش را فروخت ــرش خان ــاید ف ــه ام ش ــب گرفت مط
جایــی  بــه  گــر  ا نبــود.  راحــت  وجدانــم  و  باشــد 
ــده  ــم. بن ــرزمینم باش ــردم س ــت م ــیدم در خدم رس
تحصیــل  و  شــده ام  بــزرگ  و  رشــد  کشــور  ایــن  در 
بــرای  کاری  بتوانــم  می کنــم  افتخــار  و  کــردم 

دهــم. انجــام  جامعــه ام 

 
دشتستان دچار 
قحطی شد و پدر 
و مادرم به همراه 
گوسفندان خود در 
منطقه دشت ارژن 
اطراق کردند و در 
تابستان مجبور 
شدم به کمکشان 
بروم درحالی که 
هم کلاسی هایم آن 
موقع به کلاس های 
تقویتی می رفتند 
. در همان سال 
سه هفته از شروع 
تحصیلی گذشته 
بود و بنده از درس 
عقب افتاده بودم، 
آن قدر گریه کردم که 
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تا به مدرسه بروم


